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پرسش و پاسخ

حکایت اهل راز

سقوط از مقام رفيع
مخلص متقى و صفى زكى ، مرحوم حاج غلامحســین )معروف به 
تنباكو فروش به مناســبت شغلش( تقریبا چهل سال قبل نقل فرمود 
كه من به مرحوم آیت الّل ســید ابوطالب، ارادتمند بودم و شــبها در 
مســجد معركه خانه )مســجد نور فعلى( به جماعت ایشــان حاضر 
مى شــدم ، مدتى طرف عصر تا موقع نماز مغرب در مســجد مزبور با 
حضــور جمعى از مؤمنین چند مســئله مى گفتم و قدرى از معجزات 

ائمه)علیهم السّلام( را از روى كتاب مى خواندم. 
بتدریج جمعیت زیادى حاضر مى شدند تا اینكه حالت وسوسه در 
نیت من پدید آمد و از ریاكارى و نمایش به خلق و طلب منزلت نزد 
مردم ، ســخت ترســناك بودم و چون در اخلاص عمل خود در شك 
بودم ، آن مجلس را ترك كردم. شــبى در عالم واقعه دیدم مركبى از 

نور برایم حاضر شــد و من بر آن سوار شدم. 
پس به ســمت آسمانها به ســرعت نور حركت مى كرد و بهجت و 
ســرور و لذتى كه در آن طیران و مشاهده عجایب خلقت پیدا كردم 
قابل وصف نبود تا به آســمان هفتم رســیدم ناگاه مركب از من جدا 
شد و از همان جا سقوط كردم تا وسط مسجد معركه خانه افتادم، در 
نهایت ســختى و زحمت و غصه و در همان حال صدایى شنیدم كه: 
صعود تو از این جا بود و ســقوط تو هم از اینجاســت و اگر باز صعود 

مى خواهى باید از همین جا باشد. 
چون از خواب بیدار شــدم پى به اشــتباه خود بردم و خودم را بر 
ترك آن مجلس   ملامــت كردم ، تصمیم گرفتم دوباره آن مجلس را 
برپــا نمایــم و همه روز در همان موقع عصــر مى رفتم لكن جمعیت 
نمى شــد و مردم حاضر نمى شدند، خلاصه دیگر موفق به تجدید آن 

خیر بزرگ نشــدم و از آن فیض عظیم بى بهره گشتم.
 توفیق را غنیمت شمارید

 غرض از نقل این داستان آن است كه مؤمن عاقل هرگاه توفیق كار 
خیرى نصیبش   شد، باید نعمت مزبور را بزرگ داند و از آن قدردانى 
كند و در ادامه آن كوشا باشد و از زوال توفیق ترسناك و به خداوند 
پناهنده باشد، مثلًا اگر توفیق سحرخیزى پیدا كرد آن را از دست ندهد 
و اگر شبى خوابش برد تا اذان صبح ، پس از اداى نماز واجب ، آن را قضا 
نمایــد یا مثلًا توفیق قرائت قرآن مجید یا دعایى روزانه دارد آن را از 
 دست ندهد یا توفیق انفاق روزانه یا هفتگى یا ماهانه دارد مواظب باشد 

ترك نگردد.
همچنین است توفیق اقامه و حضور در مجالس دینى، از اینجاست 
كه در روایات امر شــده كار خیــر را ادامه دهند تا جایى كه حضرت 
صادق )ع( مى فرماید: »كمى كه با دوام اســت بهتر از زیادى اســت 

كه دوام ندارد.«
شــواهد این مطلب زیاد است و تنها به نقل یك روایت اكتفا مى 
شــود: در كتاب كافى به ســند صحیح از یعقوب الاحمر روایت كرده 
كه به امام صادق )ع( گفت فدایت شــوم! به من گرفتاریهایى رسیده 
)و در نســخه دیگر از روایت: بدهكارى بســیار پریشانم كرده( كه هر 
خیر و نیكى را از دســتم ربوده تا برســد به قرآن كه قســمتى از آن 

یادم رفته است. 
آن حضرت در هنگام این گزارش چون به نام قرآن رسید در هراس 
شد سپس فرمود: »براستى شخص سوره اى از قرآن را فراموش مى كند 
و آن ســوره روز قیامت نزد او مى آید تا اینكه یكى از درجات بهشت 
بر او مشرف شود، پس بر او سلام كند و او جواب گوید و مى پرسد تو 
كیستى؟ گوید من فلان سوره ام كه مرا ضایع گذاشتى و ترك كردى 

و اگر مرا ترك نمى كردى تو را به این درجه مى رســانیدم. 
سپس فرمود: بچســبید به قرآن و آن را بیاموزید، براستى برخى 
از مــردم قرآن را یاد مى گیرند براى شــهرت تــا بگویند فلانى قرآن 
دانســت و برخى آن را براى آوازه خوانى یــاد گیرند تا گویند فلانى 
خوش آواز اســت و در این آموزش خیرى نیســت و برخى آن را یاد 
گیرند و در شــب و روز آن را به كار بندند و توجه ندارند، كســى این 

مطلب را بداند یا نداند.«
ترس از بى اخلاصى نشانه اخلاص است

 ناگفته نماند هر عمل خیرى كه شخص مى خواهد انجام دهد باید 
پیش از آن در اخلاص و تصحیح نیت خود بكوشد، آنگاه آن عمل را 
انجام دهد نه اینكه به مجرد وسوســه در اخلاص ، عمل را ترك نماید 

و شیطان را از خود خوشنود سازد. 
بلكــه همین ترس از نبــودن اخلاص دلیل بر مرتبه اى از اخلاص 
اســت و اگر با همین حالت ترسناكى، از خداوند استمداد در اخلاص 

نماید و شــروع به عمل نماید البته صحیح است.
 در حــالات بعضى از اكابر علما نوشــته اند كه همیشــه پیش از 
وقت نماز مقدار زیادى تنها مى نشســت و فكر مرگ خود و عقبه ها و 
گردنه هاى برزخى و مواقــف قیامت مى نمود و مقدارى به حال خود 
مى گریست آنگاه به مسجد مى آمد و نماز جماعت مى خواند و غرضش 
از ایــن كار این بود كه نمــاز جماعت خواندنش براى خدا و به یاد او 

باشــد و نظرى به مؤمنین و جمعیت آنها ابدا نداشته باشد. 
داستان هاى شگفت، شهید دستغیب، ص:338

انفاق زیورآلات و پرده خانه در راه خدا
امام باقر)ع( روایت كرده اســت كه اموالــى از غنایم جنگى به على)ع( 
رســید و حضرت آنها را در اختیار حضرت زهرا)س( قرار داد. آن بزرگوار با 
مقدارى از آن اموال، پرده اى براى خانه تهیه و با بقیه آن زیورهایى براى خود 
خریدارى كرد. در آن زمان رســول خدا)ص( در مسافرت بود. از برنامه هاى 
منظم آن حضرت این بود كه در آستانه مسافرت هایش، آخرین كسى كه با او 
خداحافظى مى كرد، فاطمه)س( بود و در بازگشت نیز ابتدا به سراغ دخترش 
مى رفت. در بازگشت از این سفر نیز رسول خدا)ص( به خانه زهرایش رفت. 
وى با خوشحالى از پدر استقبال كرد، چشم پیامبر كه به پرده نو و زیورها 
افتاد، نشســتن را طول نداد و با یك نگاه)معنادار( به دخترش خانه را ترك 
كرد. فاطمه)س( با مشاهده این برخورد سخت اندوهگین شد و بلافاصله پرده 
را از جاى كند، زیورها را نیز از دستش بیرون آورد و آنها را به فرزندانش امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( داد و فرمود: اینها را نزد پدرم ببرید و بگویید: »در 
هر راه كه صلاح مى دانى انفاق كن«. عزیزان زهرا)س( بر رسول خدا)ص( وارد 
شدند و پیام مادر را ابلاغ كردند. حضرت آنان را بوسید، در آغوش گرفت و 
روى زانوى خود نشانید، سپس زیورها را قطعه قطعه كرد و آنها را میان اهل 
صفه تقسیم فرمود، پرده را نیز به چند نفر از آنان كه لباس نداشتند داد، تا 
از آن براى پوشیدن استفاده كنند. آن حضرت سپس فرمود: خدا فاطمه را 
رحمت كند. همانا خداوند در برابر این)انفاق و ایثار( لباس هاى بهشتى بر او 

خواهد پوشاند و او را به زیورهاى بهشتى مزین خواهد ساخت.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 43، ص 84

نیازهای جامعه انسانی از نظر تعلیم و تربیت
جامعه انســانى از نظر تعلیم و تربیــت دو نیاز دارد: یكى آموزش و پرورش 
اصول انســانى و اخلاقى، یعنى جیزهایى كه مربوط اســت به فطرت و طبیعت 
انسان و به حوزه ایمان و اخلاق و به نحوه بودن انسان... و دیگر آموزش و پرورشى 
كه به چگونگى انســان بودن و ساختمان روحى انسان و فطرت انسان سر و كار 
ندارد، بلكه مربوط است به تخصص و مهارت در كارهاى اجتماعى كه میان افراد 
تقسیم مى شود... طبق این نظر مؤسسات تعلیم و تربیت نه كارشان قالب سازى 
و تحمیل قالب ها بر جامعه است، و نه كارشان انسان ماشینى تحویل دادن است، 

بلكه كارشان از قبیل كشاورزى و باغبانى است.)1(
____________

1- تربیت و رشد اسلامى، شهید مرتضى مطهرى)ره(، بینش مطهر، ج 13، ص 244

نفع و تأثیر حب  فاطمه)س(
قال النبی)ص(: یا سلمان حب فاطمه)س( ینفع فی ماهًْ من 
المواطن، ایسرذلک المواطن: الموت، والقبر، والمیزان، والمحشر، 

والصراط و المحاسبه«.
پیامبر اكرم)ص( به ســلمان فرمود: اى ســلمان! حب و دوســتى 
فاطمه زهرا)س( و پیروى از او درصد جا فایده دارد و سودمند است، كه 
آسان ترین آن مكان ها عبارتند از: 1- هنگام مرگ 2- عالم قبر 3- وقت 
بیرون آمدن از قبر و محشور گشتن 4- عبور از پل صراط 5- پاى میزان 

و عدل الهى 6- وقت محاسبه و حساب و كتاب.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 27، ص 116

چه كسى مى        توانست در آن شرايط، حقيقت را بيان كند و بگويد آهاى مردم! بسيار كار غلطى كرديد! به 
اسلام خيانت كرديد! به ميلياردها انسانى كه تا روز قيامت خواهند آمد خيانت كرديد! چه كسى مى        توانست 
بگويد؟ هر كس مى        گفت، مى        گفتند اين خارجى است، اين فتنه گر است، خفه اش كنيد. فقط يك شخصيت 
بود كه هنوز شــرايط اجتماعى اجازه نمى داد كه صريحاً با او دربيفتند؛ او يگانه دختر پيغمبر  بود كه مردم 
مى        دانســتند پيغمبر  چه احترامى براى او قائل اســت؛ پيغمبر فرموده بود كه هر كس او را اذيت كند مرا 
اذيت كرده است، هر كس او را به غضب دربياورد من را به غضب درآورده است و كسى كه مرا به غضب 
دربياورد خدا را به غضب درآورده است. تنها، يك همچو گوهرى در ميان اين صدف جامعه اسلامى وجود 
داشت كه چنين هنرى از او ساخته بود. او مى        توانست افشاگرى كند و اگر نمى كرد، بعد از سه خليفه نوبت 
به خلافت على  نمى رسيد. همان سخنان او بود كه كم كم زمينه را فراهم كرد براى اينكه مسلمان  ها كم كم 

بفهمند كه چه اشتباهى كردند و چه كسى شايستگى خلافت دارد. 

آنچه امروز ما از اســلام و تشيعّ و حقايق دين داريم به بركت همان 
افشــاگرى  هايى است كه حضرت زهرا كرد، كارى كه حتى خود على  
نمى توانســت بكند و اگر مى        كرد نتيجه نداشت و متهم به آن طرف 
دعوا بود. البته اين را درباره حضرت زهرا هم گفتند كه او هم مى        خواهد 
شوهرش رئيس بشــود! ولى كلماتى كه پيغمبر  درباره آن حضرت 
فرموده بودند در گوش همه بود و براى كسانى كه طالب حق بودند اين 

زمينه را فراهم مى        كرد كه گمراه نشوند و بفهمند راه چيست.

سیمای حضرت فاطمه )س( در قرآن
پرسش:

در قرآن کریم چه آیاتی در شأن حضرت فاطمه )س( نازل شده است؟
پاسخ:

شــخصیت والاى حضرت فاطمه)س( نه تنها خود مبین و مفسر آیات قرآن 
است، و وجود او سندى زنده به عنوان پشتوانه عملى براى تایید مفاهیم آن كتاب 
آسمانى است، بلكه عملكرد و سیره نظرى و عملى آن حضرت گاهى موجب نزول 
آیات قرآن نیز شــده است. البته این آیات شــریفه در شأن حضرت زهرا)س( به 
شكل هاى تنزیل )ظهور ابتدایى الفاظ و تبادر معناى آن به ذهن(، تفسیر )روشن 
ساختن مفهوم آیات و مراد پروردگار(، تاویل )برگرداندن لفظ از معناى ظاهرى اش 
به معناى محتمل( و تطبیق )حمل آیه بر مصداق آن( گفتنى است كه دانشمندان 
و مفســران اســلامى به این امر معترفند كه برخى از آیات قرآن كریم در شــأن 
اهل بیت)ع( و مقام و موقعیت آنها نازل شده است، و دلالت آنها بر اهل بیت)ع( از 
باب تفسیر است، نه تطبیق، و حضرت زهرا)س( نیز یكى از آن پنج نور پاك است، 

كه در اینجا به ذكر برخى از اهم این آیات شریفه مى پردازیم: 
1- آیه مباهله:

در ایــن آیه مباهله حضــرت فاطمه)س( تنها مصداق نســاء زنــان همراه 
پیامبراكرم)ص( براى مباهله بود. )آل عمران-61(

2- آیه تطهیر
در آیه تطهیر خداوند مى خواهد پلیدى گنــاه را از اهل بیت)ع( دور فرماید و 
كاملا آن بزرگواران را پاكیزه كند. )احزاب- 33(. این آیه شــریفه در شــأن امام 

على)ع( حضرت فاطمه )س( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( نازل شده است.
3- نزول سوره الدهر )الانسان(

ســوره هل اتى یا الانسان در شأن امام على)ع( و فاطمه)س( نازل شده است. 
آیاتى كه تطبیق آن با حضرت زهرا)س( مى باشد، از موارد تاویل به شمار مى رود.

4- تفسیر آیه شریفه »مرج البحرین یلتقیان«
در روایتى از امام صادق)ع( آمده است كه هنگام نزول این آیه شریفه )رحمن- 
19( خداوند فرمود: من خداوندم. دو دریا را فرستادم: على ابن ابى طالب  )ع( دریاى 
علــم، و حضرت فاطمه )س( دریاى نبــوت، و من خدایم كه پیوند میان آن دو را 

برقرار كردم. )تفسیر على ابن ابراهیم قمى، ج2، ص 344(
ًْ القدر 5- حقیقت و باطن لیله 

با استناد به روایات در تفسیر آیه شریفه »حم والكتاب المبین، انا انزلناه 
فى لیله مباركه« وجود مقدس حضرت فاطمه )س( حقیقت و باطن لیله القدر 
اســت، و معرفت آن حضرت همطراز درك شــب قدر معرفى شــده است. 
)انســان و قرآن، آیت الل حســن زاده  آملى، ص 217( مانند این روایت كه 
مردى نصرانى خدمت امام موساى كاظم)ع( شرفیاب شد و تفسیر باطن این 
آیات را جویا شد. »حم، سوگند به این كتاب روشنگر،  كه ما آن را در شبى 
پر بركت نازل كردیم، ما همواره انذاردهنده بوده  ایم! در آن شــب هر امرى 
براســاس حكمت )الهى( تدبیر و جدا مى گردد. )دخان 1 تا 4( امام در پاسخ 
فرمودند: »حم« محمد)ص( و »كتاب مبین« على )ع( و »اللیله« فاطمه )س( 

است. )كافى، ج 2، ص 547(
آرى شــأن و مقام حضــرت فاطمــه )س( به حدى بالا اســت كه 
پیامبراكرم)ص( مى فرماید: فاطمه پاره تن من است. هر كس او را مسرور 
گرداند مرا مسرور كرده است، و هركس مرا مسرورگرداند خدا را مسرور 
كرده است و هركس او را اذیت كند مرا اذیت كرده است و هر كس مرا 
اذیت كند خدا را اذیت كرده است، و فاطمه )س( عزیزترین مردم در نزد 

من است. )امالى شیخ طوسى، ص24(
6- مصداق سوره کوثر

كلمه كوثر از كثرت به معناى خیر و كثیر و فراوان است. و مراد از آن نسل 
مبارك پیامبر)ص( است كه دشمنان كینه توز او را ابتر مى خواندند، و خداوند 
نســل كثیــر و فراوانى را از طریق حضرت فاطمــه )س( به آن حضرت عطا 
كرد. فخرراضى در تفســیر كبیر خود مى گوید: چه نسلى با بركت تر از نسل 
فاطمه )س( كه مثل باقر و صادق و رضا )علیهم السلام( از آن برخاسته است.

در نخســتین بخش از مطلب پیش رو مفهوم 
الگوبردارى از شخصیت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
پیش شرط هاى الگوگیرى از معصومین )ع( و اینکه 
چگونه می توان الگــوى رفتارى آن حضرت را در 
جامعه تبیین کرد مورد بررسی قرار گرفت. اینک 
در ادامه به حماسه منحصربه فرد سیاسی- اجتماعی 
حضرت زهرا )س( و دفاع تمام قد ایشان از ولایت 

علی)ع( می پردازیم.
***

تأسى به حضرت زهرا )س( 
در مسئولیت  هاى سیاسى و اجتماعى

یكى از موارد تأسى كه ما در این روزگار باید بیشتر 
به آن توجه كنیم تأسى به حضرت زهرا  در مسئولیت  هاى 
سیاســى و اجتماعى اســت. ما معمولاً در مجالسمان، 
مخصوصاً مداحان و مرثیه ســرایان، بیشتر توجه دارند 
چیزهایى ذكر كنند كه در مجلس حالى پیدا بشــود و 
زمینه اى براى توســل باشد. البته آنها خوب و ارزشمند 
اســت ولى نباید مانع بشــود از اینكه ما به یك سلسله 
مســائل ضرورى زندگى توجه كنیم. امروز مرد و زن ما 
كه مثل دو نیمه از یك پیكر جامعه اســلامى هســتند 
باید به مسئولیت  هاى اجتماعى شان توجه داشته باشند. 
دســت  هاى خائن و بیگانه یك عمر تلاش كردند تا زنان 
ما را از مســئولیت  هاى سیاسى و اجتماعى شان، بركنار 
بدارند. به آنها چنین وانمود كنند و این فرهنگ را ترویج 
كنند كه آنها فقط براى خودنمایى ســاخته شده اند. ما 
باید به بركت پیروزى انقلاب با این فرهنگ كه فرهنگ 
كفر است، فرهنگ حیوانى است، فرهنگ شیطانى است، 
فرهنگ منحط اســت كه انســانیت زن را تا پایین ترین 
درجه تنزّل مى        دهد، مبارزه كنیم و به فرهنگ اهل بیت  
برگردیم كه آنها در مسائل اساسى انسانى و اسلامى بین 
مرد و زن تفاوتى قائل نبودند؛ هر دو انسانى هستند كه 
مى        توانند به عالى ترین مقامات انسانى برسند و حتى زن 
مى        تواند الگویى براى همه مردان و زنان باشد: ضَرَبَ الل 
مَثَــلًا للَِّذِینَ آمَنُوا امْرَأتََ فرِْعَوْنَ؛)1( در كاخ فرعون، یعنى 
كسى كه مى        گفت أنَاَ رَبكُُّمُ الْعْلىَ،)2( من برترین خداى 
شما هستم، خانمى به این پاكى و شایستگى خودش را 
ســاخت كه به عالى ترین مقامات انسانى نائل شد و خدا 
هم او را براى همه مردان و زنان، الگو قرار داد و در قرآنى 
كه باید براى درس آموزى به همه انسان  ها الى الابد باقى 
بماند، نام شریف این خانم و این بانوى معظّمه را ابدى كرد. 
با همتى بس بلند، از زندگى فرعون، از آن زینت  ها، از آن 
خوشى  ها، از آن شادى  ها، از آن چیزهایى كه نمونه  هاى 
كوچكش را امروز شیاطین سعى مى        كنند در جامعه ما 
ترویج بدهند، از آنها چشم پوشى مى        كند و مى        گوید خدایا 
مرا از آنها خلاص كن! مــن چه مى        خواهم؟ مى        خواهم 
پیش تو بیایم، نزدیك تو باشــم. همت چقدر باید بلند 
باشد؟ شما تصور كنید كاخى را كه در دنیا بى نظیر است 
و صاحــب این كاخ علناً به مردم مى        گوید كه من خداى 
شما هستم، مگر نمى بینید این نهرهاى آب از زیر تخت 
من جارى است، شما به بركت من روزى داده مى        شوید، 
اختیار مرگ و زندگى شما به دست من است، انواع وسایل 
خوشى و رفاه و آسایش و شادى را در كاخ فراهم كرده، 
یك خانم در این كاخ خودش را مى        سازد و مى        گوید كه 
خدایــا! من را از اینها نجات بده، من مى        خواهم پیش تو 
بیایم، خانه اى پهلوى خودت براى من بســاز! این خانه و 
كاخ را نمى خواهم، خانه اى مى        خواهم كه در جوار تو باشد، 
پیش تو باشد. چنین خانمى جا دارد كه براى همه مردان 
و زنان عالم الگو باشد. همت را ببین! این، فرهنگ اسلامى، 
فرهنگ دینى و فرهنگ الهى است. شما ببینید در مقابل 
این فرهنگ امروز دارند چه فرهنگى را براى خانم  هاى ما 

ترویج مى        كنند؟
حماسه منحصربه فرد سیاسى- اجتماعى حضرت زهرا )س(

یكــى از ویژگى  هاى زندگى حضــرت زهرا )س( كه 
براى همه ما مى        تواند در شــرایط خاصى الگویى بسیار 
ســازنده، روشن و برجسته باشــد و در سایه این رفتار 
حضرت زهرا )س( ما وظیفه خودمان را بشناسیم و عمل 
كنیم رفتارى است كه ایشان در بعُد سیاسى و اجتماعى، 
در یك زندگى 75 روزه یا حداكثر 95 روزه داشتند. كل 
دوران زندگى سیاســى ایشان، دو ماه و پانزده روز یا سه 
ماه و دو، سه روز بود و در این دوران كوتاه، كارى كرد كه 
روى این كره خاكى یعنى زمین و زیر این آسمان از هیچ 
كس دیگرى مثل او ســاخته نبود و اگر امروز من و شما 
چیزى از اسلام، از تشیّع و از ارزش  هاى الهى مى        دانیم به 
بركت همان زندگى چندروزه حضرت زهرا  است. اگر آن 
فعالیت سیاسى ایشان در آن چند روز نبود اسمى از اسلام 
باقى نمانده بود. آنچه برادران اهل تسنن ما هم از اسلام 
دارند به بركت همان فعالیت سیاسى چندروزه حضرت 
زهرا  است، مى گویید نه؟ شرایط آن زمان را درست مجسم 
كنید! ما از بس گفتیم و شــنیدیم، عادت كردیم و اینها 
در ذهنمان حساسیت ایجاد نمى كند و توجه ما را جلب 
نمى كند كه چه شرایطى بوده است؛ در جزیره العرب، در 
سرزمینى كه بسیار دور از تمدن است كسى آمده یك تنه، 
با همه باورها و ارزش  هاى جامعه در افتاده، تمام سختى  ها 
را تحمل كرده، كتك خورده، خاكستر به سرش ریختند، 
كثافت و آلودگى  هاى شكمبه شتر به سرش خالى كردند، 
سنگ به او زدند، پاهایش مجروح شده، دندان مباركش 
شكسته، در ظرف مدت كوتاهى آنها را به جایى رسانده 
كه بزرگ ترین تمدن  ها در مقابلشان خاضع شدند. گفتن و 
شنیدن این آسان است! آن وقت نه رادیو بود، نه تلویزیون 
بود، نه روزنامه بود و نه رســانه  هاى دیگر بود، حتى یك 
بلندگو نبود. در چنین شــرایطى یك نفر باید با صداى 
خــودش داد بزند تا هر جا كه مى        توانند بشــنوند، اداره 
پسُتى نبود تا صداى خودش را به شهر دیگرى برساند.   خطابه حضرت زهرا)س( در مدینه كافى اســت كه نشان بدهد: 

زن مســلمان در عین اینكه حریم خودش را با مرد حفظ مى كند و 
خودش را به اصطلاح براى ارائه به مردان درست نمى كند، معلوماتش 

چقدر است، ورود در اجتماع تا چه حد است.
خطبه حضرت زهرا)س( توحید دارد در ســطح توحید نهج البلاغه، 

یعنى در ســطحى كه دست فلاسفه به آن نمى رسد.
وقتــى كه درباره ذات حق و صفات حق صحبت مىكند، گویى در 

سطح بزرگ ترین فیلسوفان جهان است. 
از بو على ســینا ساخته نیست كه این طور خطبه بخواند.

یك  دفعه وارد در فلســفه احكام مى  شــود: خــدا نماز را براى این 
واجــب كرد، روزه را براى این واجب كرد، حج را براى این واجب كرد، 
امــر به معروف و نهى از منكر را بــراى این واجب كرد، زكات را براى 

این واجب كرد و...
بعد شــروع مى كند به ارزیابى قوم عرب قبل از اسلام و تحولى كه 
اسلام در این قوم به وجود آورد كه شما مردم عرب چنین و چنان بودید.

وضع زندگى مادى و معنوى آنها قبل از اسلام را بررسى مى كند و 
آنچه را كه به وسیله پیغمبر از نظر زندگى مادى و معنوى به آنها ارزانى 
شــده بود گوشزد مى نماید. بعد در مقام استدلال و محاجّه بر مى آید.

-خطابه- او در مسجد مدینه در حضور هزاران نفر است، اما نمى رود 
بالاى منبر كه- العیاذ بالل- خودنمایى كند.

ســنت پیغمبر این بوده كه زنها جدا مى نشســتند و مردها جدا و 
پرده اى بلند میان آنها كشیده مى  شد.

زهراى اطهر از پشــت پرده تمام ســخنان خودش را گفت و زن و 
مرد مجلس را منقلب كرد.

این معناى آن چیزى اســت كه ذكر كردیم؛ هم شــخصیت دارد و 
هم عفاف، هم پاكى دارد و هم حریم.

*مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )حماسه حسینی)1 و 2((، ج 17، 
صص: 406-405- با تلخیص و ویرایش جزئی

صدیقه طاهره)س( 
یک زن مسلمان تمام عیار
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چگونه از فاطمه زهرا )س( الگو بگیریم؟

حضرت‌زهــرا‌)س(
الگوی‌مردان‌و‌زنان

پیغمبر اكرم) صلى  الل  علیه  و  آله(چقدر خون دل خورد تا 
در ظرف این مدت 23 سال، این مردم را از پست ترین 
مراتب، به عالى ترین مراتب انسانى رساند، گل  هایى را 
پروراند كه در عالم نظیر نداشته كه آیا ممكن است تا 
زمان حضور ولىعصر)عج(چند تا مثل آنها پرورش داده 
بشــود؟ چند تا مثل سلمان ممكن است پرورش داده 
بشود؟ 313 نفر، آن هم در طول این مدت. این پیغمبر 
كــه این مــردم را از آن ذلت به این عزت رســانده، از 
همان روزهاى اول بعثت، پسرعموى خودش را به عنوان 
جانشین شایسته اش معرفى كرده است. یوْمُ الْانِذار كه 
على الظاهر سال سوم هجرت بود، آن میهمانى را داد و 
همه خویشاوند خودش را دعوت كرد و فرمود هركس 
اولین بار به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود. 
هیچ كس جز على ایمان نیاورد. همه دانستند، خویش 
و قوم  ها به ابوطالب طعنه زدند كه این بچه تو بناســت 

رئیس همه ما بشــود. حضرت تا روز آخر، در داســتان 
غدیر و به مناســبت  هاى مختلف این مطلب را یادآورى 
فرمودند. روایاتى كه خود اهل تســنن درباره جانشینى 
امیرالمؤمنین )ع( نقل كرده اند و كتاب  هایى كه خود اهل 
تســنن نوشتند را ببینید. پیغمبر )ص( از دنیا رفت، این 
مسلمان  ها، همان  هایى كه در جنگ  ها شركت كرده بودند، 
همان  هایى كه الآن خیلى  هایشان معلول جنگى بودند، 
جمع شدند تا براى پیغمبر جانشین تعیین كنند. با هم 
اختلاف و دعوا داشــتند و حتى كار تا كتك كارى رسید 
كه چه كسى جانشین پیغمبر  باشد. چند تا مرد در بین 
آن جمعیت پیدا شدند كه بگویند مگر هفتاد روز پیش، 
خود پیغمبر  در غدیر خم، على  را سر دست بلند نكرد؟! 
نمى دانم چند تا مرد در این جمعیت پیدا شد؟ مى        دانید 
كه معناي اینكه چند تا مرد پیدا نشد چیست؟ همه چیز 
گفتند، گزینه  هاى مختلف مطرح كردند؛ منّا امیر و منكم 
امیر، از طرف ما انصار یك حاكم باشد، یكى هم از طرف 
مهاجرین باشد، این یك گزینه بود. یك عده گفتند نه، 
حتماً باید از انصار باشد. یك عده گفتند نه حتماً باید از 
مهاجرین باشد. بحث  ها طول كشید و مدت  ها درگیرى شد 
تا بالاخره با مقدماتى كه همه شما مى        دانید و كم وبیش 
بارها هم شنیدید، بالاخره خلیفه دوم آمد دستش را به 
خلیفه اول دراز كرد و گفت من با ایشان بیعت مى        كنم. 
چنــد نفر دیگر هم بیعت كردند و تكبیر گفتند و قضیه 
تمام شد. خبر آوردند كه امیرالمؤمنین )ع( مشغول دفن 
پیغمبر )ص( اســت. یك عده از ســقیفه براى على  خبر 
آوردند كه براى پیغمبر جانشین تعیین شد. حضرت بیل 

به دستشــان بود، بیل را روى گِل  ها زدند و فرمودند: الم 
ا وَهُمْ لَا یفُْتَنُونَ؛  أحََسِــبَ النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یقَُولوُا آمَنَّ
آیا مردم گمان كردند همین كه بگویند: »ایمان آوردیم«، 

به حال خود رها مى شوند و آزمایش نخواهند شد؟! )3(
اینها دست پرورده  هاى پیغمبر  در طول بیست وسه 
ســال بودند. چه كسى مى        دانست كه این جریان به كجا 
مى        انجامد؟ براى این شــكل دموكراسى چه طرح  هایى 
در كار اســت؟ چه خواهد شد؟ گمان بنده این است كه 
خود آن كســانى كه این طرح را هم اجرا كردند درست 
به عاقبت كار نمى اندیشیدند، خودشان نمى دانستند چه 
غلطى دارند مى        كنند، ریاست طلبى و شهرت طلبى و این 
حرف  ها آنچنان مستشــان كرده بود كه خودشــان هم 
درباره عاقبت كار نمى اندیشیدند، گمان بنده این است. 
شــاید هم مى        دانستند چه مى        كنند. حالا این كار شد و 
خلیفه تعیین شــد و بعدش هم داستان را مى        دانید كه 
امیرالمؤمنین)ع( را چگونه براى بیعت كردن به مسجد 
آوردند. على چه بگوید؟ صحبت یك نفر، دو نفر، ده نفر 
كه نیست. چند نفر از جمله سلمان و ابوذر و مقداد كنار 
كشیدند. یكى، دو نفر دیگر هم به خاطر مسائل دیگرى 
كه خودشان مى        خواستند خلیفه بشوند كنار رفتند. دیگر 
توده مسلمان  ها رفتند و بیعت كردند. على )ع( چه مى        تواند 
بگوید؟ هر چه بگوید متهمش مى        كنند كه ریاست طلب 
است و خودش این مقام را مى        خواهد و این كار را كردند؛ 
گفتند براى تو هنوز زود است و تو جوان هستى، تو اهل 
شوخى هستى و خوشمز گى مى        كنى، جانشین پیغمبر 
باید آدم سنگین جاافتاد ه اى مثل جناب ابوبكر باشد، تو 
جوان هستى، شوخى مى        كنى، به درد این كار نمى خورى! 
خیلى  ها مى        گفتند حالا چقدر دیرت مى        شود، خوب نوبت 
تو هم مى        رسد! على )ع( چه بگوید؟ غیر از اینكه خون دل 
بخورد هیچ راه دیگرى داشت؟ فقط یك راه داشت و آن 
اینكه شمشیر بكشد و كسانى كه اقدام به این كار كردند 
را از لب شمشــیر بگذراند، آن وقت دیگر براى اسلام چه 
مى        ماند؟ هیچ نمى ماند؛ مى        گفتند هنوز پیغمبرشــان را 
دفن نكردند سر ریاست با هم جنگیدند. دیگر آن قداست 
براى على  باقى نمى ماند، على )ع( هم یكى از اطراف دعوا 
مى        شد كه مى        خواهد نظر خودش را با شمشیر بر دیگران 
تحمیل كند؛ یك دیكتاتورى كه با زور شمشیر مى        خواهد 

سركار بیاید! على  چكار مى        توانست بكند؟ 
چه كسى مى        توانست در آن شرایط، حقیقت را بیان 
كند و بگوید آهاى مردم! بسیار كار غلطى كردید! به اسلام 
خیانت كردید! به میلیاردها انسانى كه تا روز قیامت خواهند 
آمد خیانت كردید! چه كسى مى        توانست بگوید؟ هر كس 
مى        گفت، مى        گفتند این خارجى است، این فتنه گر است، 
خفه اش كنید. فقط یك شخصیت بود كه هنوز شرایط 
اجتماعى اجازه نمى داد كه صریحاً با او دربیفتند؛ او یگانه 
دختر پیغمبر  بود كه مردم مى        دانستند پیغمبر  چه احترامى 
براى او قائل اســت؛ پیغمبر فرموده بود كه هر كس او را 
اذیت كند مرا اذیت كرده اســت، هر كس او را به غضب 
دربیاورد من را به غضب درآورده است و كسى كه مرا به 
غضب دربیاورد خدا را به غضب درآورده است. تنها، یك 

همچو گوهرى در میان این صدف جامعه اسلامى وجود 
داشــت كه چنین هنرى از او ساخته بود. او مى        توانست 
افشاگرى كند و اگر نمى كرد، بعد از سه خلیفه نوبت به 
خلافت على  نمى رسید. همان سخنان او بود كه كم كم 
زمینه را فراهم كرد براى اینكه مسلمان  ها كم كم بفهمند 
كه چه اشتباهى كردند و چه كسى شایستگى خلافت 
دارد. ولى دیگر كار از كار گذشــته بود و آنچه امروز ما 
از اســلام و تشیّع و حقایق دین داریم به بركت همان 
افشاگرى  هایى اســت كه حضرت زهرا كرد، كارى كه 
حتى خود على  نمى توانست بكند و اگر مى        كرد نتیجه 
نداشت و متهم به آن طرف دعوا بود. البته این را درباره 
حضرت زهرا هم گفتند كه او هم مى        خواهد شوهرش 
رئیس بشود! ولى كلماتى كه پیغمبر  درباره آن حضرت 
فرمــوده بودند در گوش همه بود و براى كســانى كه 
طالب حق بودند این زمینه را فراهم مى        كرد كه گمراه 

نشوند و بفهمند راه چیست. فكر مى        كنید حضرت زهرا  
چگونــه این نقش خودش را ایفا كرد؟ آیا آمد در مقابل 
خلفا سلام و تعظیم كرد و گفت كه جناب خلیفه، من به 
شما ارادت دارم، شما بسیار مرد بزرگوارى هستید، شما 
پدرزن پیغمبر هستید، شما عمرى را در اسلام گذراندید، 
ریش سفید كردید، خواهش مى        كنم اندكى مدارا كنید، 
كلام پیغمبر را فراموش نكنید، ارث ما را غصب نكنید و 
چیزهایــى از این قبیل؟ آیا این جور رفتار كرد؟ به مردم 
چه گفت؟ گفت عجب كار خوبى كردید، مباركتان باشد، 
انتخابى كه كردید عجب انتخاب شایسته اى بود، قدرش 
را بدانید، این جور رفتار كرد؟ چه گفت؟ به چند جمله از 
كلمات حضرت اشاره مى كنم، ببینید لحن سخن حضرت 
زهرا )س( در آن شــرایط، با جامعه، با كسى كه بر مسند 
پیغمبر  نشســته، چگونه است و با مردم آن زمان چگونه 

سخن گفت.

این مطلب در كتاب شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید 
آمده اســت: حتى إذا اختار الل لنبیه دار أنبیائه ظهرت 
حسیكهًْ النفاق و شمل جلباب الدین و نطق كاظم الغاوین 
و نبــغ خامل الآفكین و هدر فنیق المبطلین فخطر في 
عرصاتكم و أطلع الشــیطان رأســه صارخا بكم فدعاكم 
فألفاكم لدعوته مستجیبین،)4( تا آنجا كه مى        فرماید فدونكها 
مخطومهًْ مرحولهًْ تلقاك یوم حشــرك فنعم الحكم الل و 

الزعیم محمد و الموعد القیامهًْ.
بخشى از خطبه اى است كه حضرت انشاء فرمودند. 
تأكید بنده روى این تعبیرات است؛ مى        فرماید وقتى خدا 
پیغمبرش را قبض روح كرد و او را به دار انبیائش برد، آن 

روح نفاقى كه در دل  هاى شــما وجود داشت ظهور كرد. 
آن روح دنیاپرســتى و لذت پرستى و مقام پرستى كه در 
شــما بود زمینه پیدا كرد تا ظهور و بروز بكند. شیطان 
در جمع شما حاضر شد، ابتدا باور نمى كرد كه این چنین 
مطیع او باشید، سرش را وارد جمع شما كرد، یك ندایى 
داد ببیند شما چه اندازه براى پاسخ گفتن آمادگى دارید 
اما همین كه سر را وارد كرد و صدایى كرد و ندایى به شما 

داد، دید همه آماده پاسخگویى هستید!
همه مسلمان  ها و توده مؤمنین جمع شدند انتخابات 
را انجــام دادند، براى جامعه رئیس تعیین كردند، دختر 
پیغمبر  مى        آید مى        گوید این عامل نفاق در دل  هاى شما بود 
كه امروز بروز كرده است. این نفاق، روزگارى در دل  هاى 
شما پنهان بود و فرصت خودنمایى پیدا نمى كرد. امروز 

این عامل نفاق، خودش را نشان داد.
بعد از جریان برخوردى كه با برخى ها داشت حضرت 
سخت مریض شدند و در خانه افتادند. زن  هاى مدینه جمع 

شدند و به عیادت ایشان آمدند. گفتند حال شما چطور 
است؟ كیف أصبحت یا ابنة رسول الل، قالت و الل أصبحت 
عائفة لدنیاكم قالیة لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم و 
شنئتهم بعد أن سبرتهم. حضرت زهرا  بالبداهه خطابه اى 
بسیار ادیبانه و زیبا در مقابل آن خانم  ها انشاء فرمودند 
كه بزرگانى همت كردند، دانه دانه این واژه  ها را شــرح 
كردند كه چگونه حضرت این واژه  ها را انتخاب كردند 
و هــر كدام از این واژه  ها چقدر بــار معنایى دارد. اگر 
آدم ادعا كند كه بعد از كلام خدا، جز كلام شــوهرش، 
امیرالمؤمنین )ع(، آدم كلامى به این فصاحت نمى تواند 
پیدا بكند، گزاف نگفته است؛ آن قدر این عبارت  ها زیبا، 
دلنشین و كوبنده است، واژه  هایى را انتخاب كرده كه 
از لحاظ لفظى صلابتى دارد، از لحاظ فهماندن معنا و 
شــرایط محیط، آن قدر با آن معنا تناسب دارد كه من 
از عهده اش برنمى آیم كه ویژگى  هاى اینها را بیان كنم.

مى فرماید من مردان شما را آزمودم و بعد از اینكه 
به اینها امیدوار بودم دیگر ناامید شدم، بعد از اینكه به 
اینها مهر و محبت داشتم دیگر امروز بغض و دشمنى 
جایگزین آن محبت  ها شده است، دیگر رویم را از این  ها 
گرداندم، امیدم را از اینها قطع كردم تا آنجا كه مى        فرماید 
فجدعا و عقرا و ســحقا للقــوم الظالمین؛ این از بدترین 
نفرین  هایى اســت كه بعضى  هایش در قرآن نســبت به 
مشركین و بت پرستان هم آمده است. حضرت نفرینشان 
مى        كند فجدعا و عقرا و ســحقا للقوم الظالمین)بردگى، 
نابودى و نفرین بر قوم ستمگر باد(. قوم ستمگر چه كسانى 
بودند؟ حضرت چه كســانى را دارد نفرین مى        كند؟ جز 
همین  هایى كه در مسجد جمع مى شوند، نماز مى        خوانند و 
فردا هم فرمان جهاد مى        دهند و به جنگ مشركین مى        روند 
و كشورگشایى مى كنند، جز همین  ها هستند؟ مگر چند 
تا از این جمعیت مستثنى بودند كه اینها بیعت نكردند 
و بر عهد و پیمانشان نسبت به امیرالمؤمنین  باقى بودند، 
چند نفر باقى بودند؟ در اینجا تعبیراتى به كار برده است. 
در تعبیر دیگر مى        فرماید أفتأخرتم بعد الإقدام و نكصتم 
بعد الشدة و جبنتم بعد الشجاعه عن قوم نكََثُوا أیَمْانهَُمْ 
ًَْ الكُْفْرِ إنِهَُّمْ  مِنْ بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فيِ دِینِكُمْ فَقاتلُِوا أئَمَِّ
لا أیَمْــانَ لهَُمْ؛ مى        فرماید بعد از آن شــجاعت  ها، امروز 
ترسو شدید؟ بعد از آن اقدام  ها، امروز منزوى شدید؟ بعد 
از آن فداكارى  ها، امروز دست از فعالیت كشیدید؟ تنبل 
هًْ  و راحت طلب شدید؟ بعد تعبیرش این است فَقَاتلُِوا أئَمَِّ
الكُْفْرِ إنِهَُّمْ لَا أیَمَْانَ لهَُمْ؛ چرا نمى روید با این سردمداران 
كفر بجنگید؟! سردمداران كفر چه كسانى بود؟ حضرت 
زهرا  مردم را تحریك مى        كرد كه با چه كسانى بجنگند؟ 
با آنهائى كه به عهد و پیمان خودشــان پایبند نیستند، 
چرا با اینها نمى جنگید؟ تا آخر كه مى فرماید فدونكموها 
فاحتووها مدبرهًْ الظهر ناقبهًْ  الخف باقیهًْ  العار موســومة 
لعُِ عَلىَ الْفْئِدَهًْ  الشــعار موصولة بنار الل الموقدهًْ التَِّي تطََّ
فبعین الل ما تعملون وَ سَیَعْلمَُ الذَِّینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقَلبٍَ 
ینَْقَلبُِونَ؛ دیگر حــالا خلافت را گرفتید؟ خوب نگهش 
داریــد؛ اما بدانید كه این خلافتى كه به دســت آوردید 
به نــار خدا، به آتش غضب الهى كه از دل  هایتان ســر 
لعُِ  مى        كشد وصل است؛ موصولهًْ بنار الل الموقدهًْ  التَِّي تطََّ
عَلىَ الْفْئِدَهًْ  فبعین الل ما تعملون؛ خدا دارد مى        بیند كه 
چه كار مى        كنید؟ من دیگر امیدى ندارم كه این حرف  ها 

و نصیحت  هایم به شما اثر كند!
اینها نصّ كلمات حضرت زهرا )س( است، مى        گوید من 
اینها را دارم براى اتمام حجت مى        گویم و الا امیدى ندارم كه 
این حرف  ها در شما اثر كند. آن قدر دل  هاى شما سخت و 
سنگین شده كه دیگر كلام حق، راهى در دل  هاى شما پیدا 

نمى كند! بلایى به سر خودتان آوردید كه جز آتش دوایى 
ندارد! نمى فهمید چه مى        كنید! وَسَیَعْلمَُ الذَِّینَ ظَلمَُوا أيََّ 
مُنْقَلبٍَ ینَْقَلبُِونَ؛)5( بزودى خواهید فهمید كه چه غلطى 
كردید و چه بلایى به سر خودتان و به سر مسلمان  ها تا 

روز قیامت آوردید.
اگر آن روز حضرت زهرا  اینها را نفرموده بود من و شما 
امروز زهرا یى نمى شناختیم، براى اینكه كار مى        گذشت، 
مطلب تمام شده بود، كسى مخالفتى نداشت، همه آمدند 
بیعت كردند و رأى دادند و قضیه تمام شد، فردا هم یكى 
دیگر جانشین مى شد و الى آخر تا به آنجا رسید كه یزید 
گفت: لعِبَتْ  هاشــمُ بالملكِ فلا خبرٌ جاءَ ولا وحى نزََلْ؛ 
فرزندان هاشــم )رسول خدا( با ســلطنت بازى كردند و 
در واقع نه خبرى )از ســوى خدا( آمده بود و نه وحى اى 

نازل شده!
 آرام آرام، یكى یكى، مُتْعَتَانِ كَانتََا عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللِ 
أنَاَ أنَهْى عَنْهُمَا؛)دو متعه در زمان پیامبر خدا وجود داشت 
و حلال بود ولى من آنها را حرام مى كنم و هر كس انجام 
دهــد مجازاتش خواهم كرد: حجّ تمتّع و ازدواج موقّت(، 
پیغمبر همه مسلمان  ها را در سهمشان از بیت المال مساوى 
قرار مى        داد اما من فرق مى        گذارم، مهاجرین مقدم هستند، 
سهم آنها بیشتر است، بله، خویش و قوم  هاى پیغمبر نباید 
چیزى گیرشان بیاید، همانى هم كه پیغمبر به آنها داده 
بود پس مى        گیرند، براى رعایت عدالت كه همه مسلمان  ها 
یك جور بشوند، اما مهاجرین حقشان از شما بیشتر است، 
آنهائى كه جنگجو هستند و كشورگشایى مى        كنند، آنها 

سهم بیشترى باید ببرند و الى آخر.
كار از همین  جا ها شروع شد تا زمان عثمان به آنجایى 
رسید كه همان كســانى كه از اولین ایمان آورندگان به 
پیغمبر  بودند جزو تاراج كنندگان بیت المال شــدند، بعد 
هم توقع داشتند كه على هم با آنها همین جور رفتار كند. 
این شد كه رفتند جنگ جمل و بعد هم جنگ  هاى دیگر 

را راه انداختند.
وقتى زاویه باز مى        شــود ابتدا خیلى نزدیك است و 
فاصلــه اى ندارد، ولى همین زاویه همین طور ادامه پیدا 
مى كند و فاصله بیشتر و بیشــتر مى شود. ابتدا گفتند: 
مصلحت اقتضا مى        كند؛ مصلحت اقتضا مى        كند امروز از 
متعه حج و متعه نكاح صرف نظر بشود، فردا مصلحت اقتضا 
مى        كند از یك چیز دیگر صرف نظر بشود، امروز دیگر جامعه 
نمى پذیرد، امروز دیگر دنیا نمى پذیرد، آرام آرام نمى پذیرد 
نمى پذیــرد، این كنار آن كنار، یك وقت نگاه مى        كنید از 
اسلام جز اسمى باقى نمانده است! اگر این روند ادامه پیدا 
كند به همان جا منتهى مى        شود مگر اینكه زهرا گونه  هایى 

در جامعه پیدا بشوند و اعتراض كنند.
ــــــــــــــــــــــــ
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